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کار بسیار سختی 
بود و اگر کمی خطا 

داشتیم، نارنجک 
روی هم‌رزممان 

می‌افتاد و او شهید 
می‌شد؛ اما به لطف 

خدا هم‌زمان 
نارنجک‌ها را 

انداختیم

     
   شرکت قاچاقی در تظاهرات     

 کم‌کم کار من و چند نوجوان دیگر محله‌مان شد 
شنیدن نوار‌های سخنرانی امام و نوشتن آن روی 
کاغذ و انداختن آن در حیــاط خانه‌های درود. 
تظاهرات‌هــا را هم قاچاقی شــرکت می‌کردم، 
چون من تنهاپســر پدر‌ومادرم بودم؛ آن هم پس 
از کلی نــذر و نیاز. اگر آن‌ها متوجه می‌شــدند، 
حتما مانع من می‌‌‌‌شــدند؛ اما من در ســال 56 
و 57 توانســتم با هر ســختی بود دور از چشــم 
پدرومادرم به هوای ماندن در منزل اقواممان به 
تظاهرات‌ها و فعالیت‌های انقلابی مشهد بیایم و 

همراه انقلابی‌‎ها باشم.

     
   دشمن نامرئی     

چون پســر یکی‌یکدانــه پدرم بــودم، او از ترس 
ازدست‌دادن من حتی نمی‌گذاشت به پادگان 
بروم و من برای خدمت سربازی هم بدون اجازه 
به پادگان کرج رفتم. وقتــی پدرومادرم متوجه 
شــدند یکی از اقوام را سراغم فرســتادند و او به 
پادگان آمد و با چند سیلی آبدار من را روانه درود 
کرد. توضیحش هم این بود که تو یکی هســتی 
و اگر اتفاقی بــرای تو بیفتــد، پدرومادرت تاب 
نمی‌آورند. وقتی برگشتم درود، دیدم بسیاری از 
جوانان هم‌سن‌وسال من تب جنگ و جبهه دارند 
و یکی‌یکی برای دفاع از میهن، عازم می‌شوند. 
من هم که بسیار به امام علاقه داشتم و پیرو خط 
ایشــان بودم، راهی شــدم. مقصد، شهرستان 
بوکان کردستان بود؛ جایی که دوست و دشمن 
آن اصلا مشــخص نبود. چند روز ما را فرستادند 
برای تکمیل آموزش‌ها در پادگان بســیجی‌ها. 
یادم هســت در همان 45روزی که آنجا بودیم، 
هر رزمنده‌‌ای که برای ســاخت سنگر نگهبانی 

به پشــت‌بام می‌رفت، با شــلیک گلوله از منازل 
اطراف شهید می‌‌شــد. آن‌روزها از نظر دشمنی 
که معلوم نبود کیســت، شــاید به انــدازه چهار 
ســال جنگ ســخت گذشــت. روز می‌آمدند با 
ما حال‌واحــوال می‌کردنــد و شــب می‌دیدیم 
ســر هم‌رزمانمان بالای ســیم خاردارهاســت. 
به ما می‌گفتند برخی از آن دشــمنان هم‌وطن 
هستند، نباید به آن‌ها ‌‌شلیک کنید؛ درحالی‌که 
حتی وقتی برای نظافت به حمام می‌رفتیم، باید 
چندنفری می‌رفتیم که سرمان را نبُرند. آن‌روزها 
حدودا 20ســاله بودم. صحنه‌هایی از شهادت 
هم‌‌رزمانــم را کــه می‌دیدم، اصــا نمی‌توانم بر 

زبان بیاورم.

     
   دختــران هوادار مجاهد بچه‌ها را تا شــهادت 

می‌کشاندند     
زمستان سال 60 و 61 سوزوسرمای بدی داشت. 
گاهی تا زانــو در برف فــرو می‌رفتیــم. وقتی با 
دستکش می‌خواســتیم اسلحه ژسه را بگیریم، 
دست‌هایمان به دستکش و سلاح می‌چسبید. 
گاهــی این چســبندگی این‌قــدر زیــاد بود که 
دســتکش را که می‌خواستیم از دستمان بیرون 
بیاوریم، پوست دســتمان هم کنده می‌شد. در 
آن روزهای سخت، این‌چیزها زیاد ما را غمگین 
نمی‌کرد. دردمان بیشتر از کومله و مجاهدان بود 
که بنی‌صدر آن‌ها را خودی می‌دانست. یکی از 
شهادت‌های دردناک هم‌رزمانم مربوط می‌شد 
به زمانــی که دختران زیبارو از هــواداران کومله 
تا نزدیکی ســنگرها می‌آمدنــد و بچه‌ها را فریب 
می‌دادند که قصد ازدواج دارنــد و آن‌ها را تا پای 
تیغ دشمنان داخلی می‌کشاندند و بعد ما شاهد 
فجیع‌ترین شهادت‌ها می‌شدیم. باوجود اینکه 
روحانی گروه دائم درحال هوشیارسازی بچه‌ها 
بود و هشدار می‌داد که آن‌ها عاشق شما نیستند، 
اما برخی رزمنده‌ها زیر بار نمی‌رفتند و سرنوشت 
ناگواری برای آن‌ها رقم می‌خورد. دوران عجیبی 
بود. گلوله و جنگ مســتقیم با دشــمن این‌قدر 
آزارمان نمی‌داد که دام‌های افرادی که می‌گفتند 

خودی هستند، باعث آزار و اذیتمان می‌شد.

     
   قرنطینه با شهید شوشــتری به‌خاطر بیماری 

»گال«    
یکــی از خاطرات من از زمــان حضورم در جبهه 
و جنــگ 15-10روز قرنطینه با شــهید نورعلی 
شوشتری به‌دلیل بیماری همه‌گیر گال بود. هردو 
گال گرفته بودیم و در یــک کانتینر تحت‌درمان 
قرار گرفتیم. من ایشان را به چهره نمی‌شناختم 
و نمی‌دانســتم ایشان همان شــهید شوشتری 
معــروف، فرمانده کل خــط جبهه خراســان، 
هستند. یادم هست ایشان بسیار رشید و قدبلند 
بودند و من با این قد بلندم در ســن 21سالگی تا 
شانه ایشان می‌رســیدم. ما چندین روز صابون 
گوگردی را که پزشــک می‌داد، برای ازبین‌بردن 
آثار بیماری از روی پوستمان استفاده می‌کردیم. 
همــه لباس‌هایمان را گرفته بودنــد و آتش زدند 
و لبــاس و حوله جدید به مــا دادند. تمام چهره و 
بدنمان تاول زده بود و پوست می‌انداخت 
تا اینکه بعد از طول مدت درمان و ریختن 
چندین لایه از پوست بدنمان با استفاده 
از داروهایــی کــه پزشــک مــی‌‌داد، 
بهبودحاصل شد. موقع خداحافظی 
گفتم من روایــت زندگــی‌ام را از تولد 
تاکنون برای شــما تعریف کردم، ولی 

شما هیچ‌چیزی از خودتان نگفتید و من شما را 
نشناختم که ایشان همان‌جا خود را معرفی کرد 
و گفت من نورعلی شوشتری هستم. گفتم یعنی 
من این‌همه روز را با نورعلی شوشتری، فرمانده 
خط، بودم؟! ببخشید آقا اگر اساعه ادبی کردم و 
شما را ناراحت کردم. بالأخره ما را عفو کنید، که 
گفتند نه خواهش می‌کنم. من در همان مدت، 
ایشان را انسان بسیار صبور و افتاده‌ای دیدم که 
اصلا نگذاشــتند من متوجه مقام والای ایشان 

شوم تا از بودن در کنار ایشان معذب نشوم.

     
   خط‌شکن‌ها ترخیص     

در همــان چندســالی کــه در جبهــه بــودم در 
عملیات‌هــای زیــادی در کردســتان و جنوب 
شــرکت کردم. یکی از آن‌ها عملیــات مقدمات 
طریق‌القدس بــود که از سوســنگرد تا نزدیکی 
پل ســابله رفتیم. خاطرم هســت تازه دشــمن 
منبــع آب را زده بود. مــا آن را درحالی دیدیم که 
در وســط جاده روی زمین افتاده و آب آن تخلیه 
شــده بود. زمین در نزدیکی‌های محل عملیات 
مثل باتلاق شــده بود. برای عبــور از آن وقتی پا 
در آن می‌گذاشــتی، تا زانو فرو می‌رفتی و باز دو 
نفر باید تلاش می‌کردنــد که آن رزمنده را بیرون 
بکشند. ســختی عبور در این هم بود که دشمن 
هم در برج‌هــای نگهبانــی به ما مشــرف بود و 
به‌محض رؤیت رزمنده‌ها، با دولول و چهارلول، 
ما را نشــانه می‌گرفت. یادم هســت پلی درست 
کرده بودند در مسیر زمین‌های کشاورزی که ما 
باید آن پل را می‌گرفتیم. برای اینکه عراقی‌های 
بالای پل متوجه حضور ما نشوند، قرار بر این شد 
که قرعه‌کشی کنیم و دو نفر انتخاب شوند. قرعه 
به نام من و یکی دیگــر از هم‌رزمانم افتاد. باید به 
زیر پل می‌رفتیــم و برای ازبین‌بــردن عراقی‌ها 
طوری نارنجــک می‌انداختیم که دقیق وســط 
پل پایین بیاید. کار بسیار سختی بود و اگر کمی 
خطا داشتیم، نارنجک روی هم‌رزممان می‌افتاد 
و او شــهید می‌شــد و عملیات لو می‌رفت؛ اما به 
لطف خدا هم‌زمــان نارنجک‌ها را انداختیم و دو 
عراقی را از بین بردیم. بعد از آن گردان توانســت 
ادامه عملیات را انجام دهد و همین ســبب شد 
کــه فرمانــده پــس از آن عملیات به مــا بگوید: 
»خط‌شکن‌ها ترخیص « که این مرخصی بعد از 

آن عملیاتِ سخت، واقعا خوب بود.

     
   پلاتین‌های گران    

عملیات والفجر 1 بــود؛ 21 / 1/ 1362 نزدیک 
پاسگاه شرحانی. من و یکی از هم‌رزمانم جعبه 
مهمات را حمل می‌کردیــم. همین‌طور‌که آرام 
قدم برمی‌داشــتیم، تقریبا 100 متر به پاسگاه 
شرحانی مانده، وقتی پای راســتم را روی سیم‌ 
خاردارهــا بر زمین گذاشــتم، قــدم بعدی پای 
چپم روی مین رفت و همان‌جا مین منفجر شد. 
انگشتان پایم قطع شده بود و می‌دیدم که پوتین 
در قســمت پاشنه‌اش سالم اســت. همین‌طور 
که از درد به خــودم می‌پیچیــدم و آی‌پام آی‌پام 
می‌کردم، شهید غلامحسین درودی که همراهم 
بود، می‌گفت غلامرضــا، به‌جای ناله‌کردن، نام 
ائمــه)ع( را بگو که دردت آرام شــود. همین‌طور 
که ذکر می‌گفتم، از هــوش رفتم. در آمبولانس 
چشمانم را که باز کردم، از شدت خون‌ریزی حال 
مساعدی نداشــتم. ورد زبانم یا زهرا و یا حسین 
می‌شــد و باز لحظاتی بعد هیــچ نمی‌فهمیدم. 
نمی‌دانــم چند بار از هــوش رفتم و برگشــتم تا 

پس از مدتی طولانی، به بیمارســتان رســیدم. 
یادم هست ســه پلاتین در پایم کار گذاشتند که 
پزشــک می‌گفت مبلغش از دیه یــک آدم زیادتر 
اســت. می‌گفت هوای پلاتین‌هایت را داشــته 
باش تا درمانت کامل شــود. من آن زمان معنای 
صحبت پزشــک را متوجه نشدم. زمانی که برای 
تکمیل جراحی من را به بیمارســتانی در شیراز 
منتقــل کردند، آنجا پرســتاری گفت حواســت 
باشد پزشــک پای تو را از بالاتر قطع نکند. وقتی 
معنای صحبت او و پزشــک قبلی را متوجه شدم 
که جراح شیرازی پایی را که تا مچ سالم بود، از زیر 
زانو قطع کرد و دیگر اثری از پلاتین‌های گران هم 
نماند. این‌قدر در آن شرایط به‌خاطر قطع بیش 
 از حد پایم ناراحــت بودم که دیگــر به پلاتین‌ها 

فکر نمی‌کردم.

     
   سخت‌ترین روزها و صبورترین آدم‌ها    

حالا غلامرضا درودی چشم امیدش برای گذران 
زندگی به حقوق یک‌میلیون و 600هزار‌تومانی 
اســت که از شــهرداری بابت 30 ســال خدمت 
صادقانه دریافت می‌کند. معتقد اســت دفاع از 
میهن برای رضای خدا اجر‌ومــزد نمی‌‌‌‌خواهد. 
می‌گویــد ســخت‌ترین روزها مــال صبور‌ترین 
آدم‌هاست. رزمنده‌ها صبورترین‌ها بودند. حال 
این روزهایش را به‌راحتی می‌توان در چندین مدل 
قرص روی میز کوتاه کنار اتاق پذیرایی به‌خوبی 
فهمید. او می‌‌‌‌خندد، همسرش هم می‌خندد؛ اما 
باز هم بی‌توجهی‌های مسئولانی که حالا و بعد از 
گذران سال‌ها باید به فکر آن‌ها باشند، پشت روی 

گشاده میزبان گم نمی‌شود.
 تصویر آخــر، قــاب آینــه و شــمعدان ازدواج او 
و همسرش است و مهربانی‌‌هایشان لای درد‌هایی 
که از حرف‌هایشان درباره بی‌توجهی‌های بنیاد 
شهید شــنیده می‌شــود، پنهان شــده است؛ 
اینکه سال‌هاست به‌عنوان فردی که برای حفظ 
کشــورش زحمت کشیده است، کســی درِ این 

خانه‌ را نزده و نگفته درد‌هایت چند؟


